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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین


بررسی کاربرد واژه «اخراج» در روایات زکات و انطباق آن بر مفهوم عزل
بحث سر روایت سعد اشعری بود که «اذا حلت اخرجها یا متی حلت اخرجها» تعبیر شده بود که آیا این روایت اصلاً مربوط به بحث عزل هست یا عزل نیست؟ عرض کردم که کلمه اخراج در روایات مربوط به زکات، اخراج زکات گاهی اوقات در موارد عزل به کار رفته که یک سری مواردش را عرض کردیم. من یک بار جامع‌الاحادیث را شروع کردم مطالعه کردن، یک سری روایت‌های دیگری هم غیر از آن روایت‌هایی که دیروز عرض کردم پیدا کردم. حالا بعضی روایت‌های دیگرش را هم آدرس جامع‌الاحادیثش را بدهم. آن روایتی که «اخرج زکاة ماله ألف درهم» که آن روایت در جامع‌الاحادیث رقم ۱۳۰۸۵ آدرسش هست. بعد آن روایت یونس بن یعقوب که از روایت های بحث ما است، در جامع‌الاحادیث  ۱۲۸۳۵ است. 

استظهار مفهوم عزل از روایت عبدالله بن سنان
۱۲۸۴۰ همین روایت عبدالله بن سنان هست که آقای هاشمی هم آورده: «فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها و یبقی بعض یلتمس لها الموضع[ یا مواضع] فیکون من اوله الی آخره ثلاثه اشهر» یخرج زکاته فیقسم بعضها خب این پیداست که مراد عزل است دیگر. خب این هم این روایت. حالا من این روایت‌ها را الان می‌خوانم ولی بعداً یک بار برمی‌گردیم دقیق‌تر در مورد مفهوم عزل صحبت جدی‌تری می‌کنیم. حالا فعلاً اصل روایات خوانده بشه تا تدقیق بر معنای اخراج و این‌ها بعداً.

استظهار مفهوم عزل از روایت ضریس
جامع‌الاحادیث ۱۳۱۴۸،عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ:« سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا» فرض کرده که زکات را از اموالش خارج کرده بعد می گوید حالا که خارج کردیم به کی بدهیم. پیداست که مراد عزل است دیگر. «فَفِي مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ» تا آخر روایت. 

بررسی روایت صالح بن رزین و تفکیک مرحله اخراج از دفع
روایت بعدی روایت جامع الاحادیث13242. 13241 هست اشتباه خاطرم بود. هر چه نگاه می‌کنم همین روایتی بود دیروز هم اشاره به آن کردم ولی این متنش اینجا هست.
عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ دَرَاهِمَ مِنَ الزَّكَاةِ أَقْسِمُهَا، فَأَتَيْتُهُ يَوْماً فَسَأَلَنِي هَلْ قَسَّمْتَهَا؟ فَقُلْتُ لَا، فَأَسْمَعَنِي كَلَاماً فِيهِ بَعْضُ الْغِلْظَةِ. خب گفت زکاتی که داده بودم تقسیم کردی؟ گفتم نه و عصبانی شد. فَطَرَحْتُ مَا كَانَ بَقِيَ مَعِي مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ قُمْتُ مُغْضَباً، فَقَالَ لِي ارْجَعْ حَتَّى أُحَدِّثَكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَرَجَعْتُ. بایست یک حدیث برایت بخوانم بعد برو. فَقَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي إِذَا وَجَبَتْ زَكَاتِي أَخْرَجْتُهَا. وقتی زکات من واجب می‌شود اول اخراجش می‌کنم. فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى مَنْ أَثِقُ بِهِ يُقَسِّمُهَا. بعدش از آن زکات‌هایی که اخراج کردم می‌دهم به افراد موثق که این‌ها تقسیم کنند بین این‌ها. قَالَ نَعَمْ، این «اخرجتها» یعنی هنوز دفع نشده، دفع بعد از آن انجام می‌شود. قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ. این آقایی که تقسیم می‌کند زکات را خودش هم یکی از زکات‌دهنده‌ها است. قَالَ صَالِحٌ فَأَخَذْتُ الدَّرَاهِمَ حَيْثُ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ فَقَسَمْتُهَا. خلاصه فهمیدم که نه کار ما ثواب هم دارد، اشکالی ندارد گاهی اوقات غلظت را تحمل کنیم و عصبانیت را به خودمان بخریم. این هم این روایت.

بررسی موارد استعمال اخراج به معنای اعطاء و پرداخت زکات
خب حالا من تا یک سری از موارد را دیدم بقیه‌اش را حالا اگر روایت دیگری که اخراج به معنی زکات هست بعداً پیدا کنم عرض می‌کنم. اما اخراج که به معنای اعطاء زکات هست، آن‌هایی که خیلی روشن هست که به معنای اعطاء زکات هست، یکی آن دو تا روایت دیروز آدرس داده بودم از وسائل، «فاذا اخرجها» وسائل جلد ۹ صفحه ۳۳۱ که آدرس داده بودم، آن در جامع‌الاحادیث ۱۳۲۵۷ آدرسش هست. یکی دیگر «لو اخرج الناس زکاه اموالهم» جامع‌الاحادیث ۱۲۶۲۷ هست. اما موارد دیگری که زکات اخراج به معنای اعطاء هست، ۱۲۷۶۶.

استظهار معنای اعطاء از روایت دعائم‌الاسلام و صحیحه زراره
روایتی هست در دعائم‌الاسلام از حضرت امیر صلوات الله علیه: 
عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لِي إِذَا لَقِيتَ الْقَوْمَ فَقُلْ لَهُمْ هَلْ لَكُمْ أَنْ تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طُهْرَةً لَكُمْ و ذکر الحدیث بطوله. هَلْ لَكُمْ أَنْ تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طُهْرَةً لَكُمْ امیرالمؤمنین به عنوان ساعی رفته بود. تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ یعنی زکات را به من پرداخت کنید و این‌ها که با این پاک بشوید. این اشاره به دادن زکات به ساعی است که همان اعطاء به منزله اعطاء به فقیر است.
۱۲۹۹۷. قال عن زراره، صحیحه زراره هست، علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام رجل لم یزک ماله فاخرج زکاته عند موته فاداها. این بنده خدایی که دیگر این «فاداها» یعنی که به فقیر رسانده دیگر. اینکه بگیم مراد دو مرحله است، یک مرحله این هست که اول از مالش خارج کرده بعد از یک مدت دیگر آمده آن را اعطاء کرده، طرف عند موته دیگر دارد می‌میرد، این دو مرحله‌ای کردنش بعید است، مراد از «فاداها» ظاهراً تفسیر همان اخرج زکاه ماله عند موته، فاء فصیحه است اصطلاحاً ظاهراً. یعنی این «فاداها» تفسیر اخراج زکات عند موته هست.
[شاگرد]:چون دارد می میرد شما می گویید دو مرحله ای نمی شود؟
[استاد]:بله، دیگر می گوید عند موته دارد می میرد بگوییم اول چیز می کرد خیلی بعید است که مراد این باشد هنگام مرگ بگوییم اول زکات مال را کنار گذاشده بعد ادا کرده ظاهراً این فاداها جنبه تفسیری دارد.
[شاگرد]: چون می‌ترسه بمیره اول حکم تکلیفیش رو به جا آورده تا بعد
[استاد]: حالا اینها این‌جوری دیگر.

بررسی روایات وصیت به اخراج زکات و ظهور آن در اعطاء
خب این روایت، روایت عباد بن صهیب، حالا روایت قبلیش را هم بخوانم بد نیست. ۱۲۹۹۸ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهَا حَتَّى حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى أَنْ تُخْرَجَ عَنْهُ. بعد امام علیه السلام فرمودند أَنَّهَا تُخْرَجُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثُلُثِهِ. این «اوصی ان تخرج عنه» نه اینکه وصیت کرده که چیز کنند، کنار بگذارند، وصیت کرده زکاتش را ادا کنند دیگر. چون به مجرد چیز کردن که عمل به وصیت نشده. ظاهر این «ان اوصی ان تخرج عنه» یعنی وصیت کرده که زکاتش ادا شود. أَنَّهَا تُخْرَجُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثُلُثِهِ. اینجا ظاهراً مراد از اخراج این‌ها اعطاء هست.
شبیه همین باز در این روایت عباد بن صهیب بعدی ۱۲۹۹۹:
 فی رجل فرط فی اخراج زکاته فی حیاته فلما حضرته الوفاه حسب جمیع ما کان فرط فیه مما لزمه من الزکاه ثم اوصی به ان یخرج ذلک فیدفع الی من تجب له. این هم ظاهرش این است که «فیدفع الی من تجب له» تفسیر «یخرج ذلک» هست. فقال جائز یخرج ذلک من جمیع المال انما هو بمنزله الدین لو کان علیه لیس للورثه شیء حتی یؤدوا ما اوصی به من الزکاه.
این هم می‌خواهد بگوید که تا وقتی که این اخراج را صورت نداده، این «یخرج» و «یؤدوا» و این‌ها لحن روایت است که به یک معنا هست که نه اینکه وصیت کرده فقط خارج کنند، ندهند. نه، وصیت کرده که این را به فقرا بدهند دیگر. 

تحلیل روایت علی بن یقطین در مورد اخراج زکات توسط ورثه محتاج
۱۳۱۱۶. ۱۷۱۱۶. این حالا یک قدری دقت می‌خواهد. یک دقت کنید ببینیم این را چه‌جوری معنا کنیم. 
عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ وَ وُلدُهُ مَحَاوِيجُ.
 وصیت کرده که زکات از او قضا شود انجام بشود، ولی بچه‌هایش خودشان فقرا هستند. «ان دفعوها اضر ذلک بهم ضررا شدیدا.» خیلی متضرر می‌شوند. فَقَالَ: يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ. 

[شاگرد]: این زکات فطره  که مستحب است بین خودشون دست‌به‌دست کنن.
[استاد]: نه، حالا این ربطی به زکات فطره ندارد الزاماً. فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ. می‌خواهم این را بگویم، این «فیعودون بها علی انفسهم» تفسیر ظاهراً «یخرجونها» است. نه این‌که دو مرحله‌ای، یک مرحله اول کنار بگذارند، بعد از این‌که کنار گذاشتند تازه شروع کنند حالا معنای دست‌به‌دست گشتن حالا هر جور «یعودونها» را معنا کردند. ظاهراً «فیعودون بها علی انفسهم» این تفسیر «یخرجونها» است. این را «یخرجونها» به این شکل که دو جور اخراج می‌خواهد بگوید هست. یک جور اخراج زکات به این است که بین خودشان این را تقسیم کنند، یک جور اخراج زکات به این‌که به غیر، به خارج بدهند. يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ. این در تفسیر، می‌گوید یک مقدارش را یعنی لااقل عمده‌اش را بین خودشان اخراج زکات به این است که به خودشان بدهند.

[شاگرد]: اول بگذارند کنار بعد به خودشون بدهتد که بهتر معنا می‌شه.
[استاد]: نه، چه خصوصیتی دارد بگذارند کنار؟ آخر بگذارند کنار در جایی هست که می‌خواهند صبر کنند که به کسی بدهند. ولی خودشان هستند، بگذارند کنار دوباره به خودشان بدهند؟ یک کمی یک جوری است بگذارند کنار.
[شاگرد]: از این حیث که یعودون 
[استاد]: نه این ظاهر این «فیعودون» و «یخرجون منها شیئا فیدفع الی غیرهم»، این‌ها می‌خواهم بگویم این فاهایی که این‌جا هست فای فصیحه است، هر دوش تفسیر است. 
[شاگرد]: اصلاً دو مرحله است؟

نقد احتمال عزل در روایت علی بن یقطین
[استاد]: نه، یدفع هم من می‌خوام عطف تفسیر بگیرم، فای فصیحه. بله. حالا اون دومی رو باز می‌شه چیز کرد. یخرجون منها شیئا فیدفع الی غیرهم. تازه «یخرجون منها شیئا» اتفاقاً دلیل بر این هست که این مراد از این اخراج عزل نیست. چون اگر عزل بود کلش را اخراج می‌کردند اول. دقت کنید، اگر مراد از این باشد که عزل کنند، از اول همه‌اش را باید عزل کنند. این «یخرجون منها شیئا» یعنی چه؟ خب همه‌اش را اول عزل کن، بعد این همه را که عزل کردی یک مقدارش را در آن خانواده تقسیم کن یک مقدارش را بیرون. «یخرجون منها شیئا» می‌گوید بعدش را اخراج می‌کنند.
[شاگرد]: یخرجون از اون معزول شیئا. مشکلی نداره. یعنی از آن معزول یک چیزیش را بدهند به فقیر، یک مقدارش را هم خودشان مصرف کنند.
[استاد]: خب آن وقت اخراج « «یخرجون» نمی‌خواست بگوید، همان «یدفع الی غیرهم» کافی بود دیگر.
[شاگرد]: اون توضیح یخرجون منها شیئا دو قسمت می‌شه، یه سری‌ش رو به غیر بدهید یه سری‌ش رو خودشون مصرف کنن.
[استاد]: نه، می‌خواهم عرض کنم خدمت شما «فیعودون بها علی انفسهم» یعنی دو مرحله، می‌گوید «یخرجونها». من می‌خواهم بگویم این فایی که این‌جا هست در هر دو جا به یک معنا است. نه این‌که فای اولی به معنای مثلاً اول اخراج می‌کنند، یکیش فای ترتیب ذکری است، یکیش مثلاً تفسیریه هست و امثال این‌ها. آن باید فای دومی را اگر به این معنا باشد حتماً تفسیریه بگیریم دیگر. و این‌ها ظاهرش این است که همه‌شان جنبه تفسیری دارند. «یخرجونها» به این شکل به «ان یعودون بها علی انفسهم» که البته مراد از «یخرجونها» به قرینه ذیلش این هست که حجم اصلیش را، قسمت اصلیش را «یخرجونها». وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ. عرض کردم نیاز به دقت دارد، من تصور می‌کنم این «یخرجون» این‌جا به معنای عزل نیست، به معنای اعطای خارجی هست.

پاسخ به اشکال لزوم عزل برای تحقق مفهوم «یعودون»
[شاگرد]: استاد اگه عزل نشه یعودون معنا پیدا نمی‌کنه. اگه عزل نشه یعنی چی یعودون؟ مال دست خودشون هست دیگه.
[شاگرد1]: نه به نیت زکات برگرده دست‌شون.
[شاگرد]: از این حیث که وصی هستند اخراج کنن، از این حیث که مستحقن قبول کنن. 
[استاد]: ببینید، می‌خواهد بگوید مالی که مال خود ما هست، این مال را برگردانیم به خودمان. «یعودون» می‌گوید،
[شاگرد]:برگردد؟
[استاد]: اشکال ندارد دیگر. مالی که به اصطلاح...
[شاگرد]: باید برود تا برگردد.
[استاد]: نه، برود که می‌رود، ولی
[شاگرد]: برود یعنی عزل شده دیگر، درسته؟
[شاگرد1]: یک چیزی باشد که بالاخره دست‌به‌دست کنند از آن... 
[استاد]: یعنی ببینید بحث سر این هست که می‌گوید که این مال را که ملک این‌ها هست به نیت زکات به خودشان برگردانند. اشکال ندارد. لازم نیست که این را اول جای دیگر ببرند. «یعودون» یعنی «یرجعونه الی انفسهم» به این نیت که مالک هستند، از مال مالک به مال فقیر منتقل کردند. یعنی این‌ها دو تا اعتبار دارند، معنون‌شان یکی است. به عنوان «انهم مالکون» اعطا کنند، این‌ها هم معطی‌اند هم معطی‌لهم هستند. هم معطی و هم معطی هستند. معطی هستند به اعتبار این‌که این‌ها وصی‌اند و آن ورثه آن میت هستند. معطی‌لهم هستند به اعتبار این‌که فقیر هستند. آنش اشکالی ندارد «یعودون» خیلی قرینه‌ای بر این نیست که این‌ها چیز باشند. آن «یخرجونها» مراد عرض کنم چیز باشد. به هر حال عبارت این است، عبارتی هست که یک مقداری عرض کردم نیاز به دقت دارد به خاطر همین ان‌قلت‌قلت‌هایی بود که عرض کردم.

بررسی روایت اسحاق بن عمار در مورد زکات مال‌التجاره و عیال
یک روایت دیگر هم هست باز هم آن هم یک مقداری دقت دارد که چه‌جوری این را باید معنا کنیم. 
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ. 
کسی هست ۸۰۰ درهم دارد، پسرش هم ۲۰۰ درهم دارد. وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ. این پسره ۸ تا بچه دارد. ۸ تا نون‌خور، عیال یعنی نون‌خور.
[شاگرد]: عشر ۱۰ تا.
[استاد]: ۱۰ تا، ۱۰ تا چیز دارد. بله. من آن «ثمان مائه» را به این ۸ زدم. ۱۰ تا چیز دارد، بدتر شد. وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً. به زحمت این بچه‌ها را با این پول‌هایی که دارد اداره می‌کند. لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ وَ إِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا. یک کالایی را از یکی می‌گیرد، فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرُ. می‌رود مثلا با این کالا یک تجارتی می‌کند. «یستبضاع» این هست یک کالا را از یک مغازه‌دار می‌گیرد برود برایش بفروشد و یک پولی در ازای این کاری که چیز هست، خودش پول ندارد، یک کالا از طرف مطالبه می‌کند برای فروش برای صاحب مغازه. ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا. دیگر خیلی هیچ سرمایه‌ای از خودش ندارد، سرمایه هم مال صاحب مغازه است، از او دارد و خب معمولاً این‌هایی که این مدلی هستند خب چیزی گیرشان نمی‌آید چون خودشان که صاحب سرمایه نیستند، خیلی فقیرند دیگر. أَتَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يُسْبِغُ عَلَيْهِمْ بِالنَّفَقَةِ؟ می‌گوید حالا موقع زکات که شد، البته این زکات احتمال زیاد باید زکات مال‌التجاره باشد. زکات مال‌التجاره هست که این بنده خدا چون استبضاع می‌کرده تجارت می‌کرده با این مال، که حالا اصلش هم زکات مستحبی است، حالا آن جهتش من آن چیزش نیست که حالا زکات واجب است یا مستحب.
[شاگرد]: خمس منظور است آقا؟
[استاد]: نه، زکات مال‌التجاره، یکی از موارد مستحب زکات در مال‌التجاره است. زکات بعضی جاها واجب است بعضی جاها مستحب است. زکات مال‌التجاره مستحب است، سنی‌ها واجب هم می‌دانند. ولی در شیعه مستحب می‌دانند و حالا بعضی اخیراً بعضی از علما در زکات آقای سیستانی انگار احتیاط می‌کنند، ایشان یک مورد احتیاط هم هست امثال این‌ها. حالا عرض کنم خدمت شما ظاهراً این مراد زکات مال‌التجاره است. می‌گوید حالا وقتی موقع زکات شد امثال این‌ها، أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ. این شبیه همان عبارت قبلی است. أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يُسْبِغُ عَلَيْهِمْ بِالنَّفَقَةِ. من این هم می‌خواهم عرض کنم «فیعود بها علی عیاله یسبغ علیهم بالنفقه» این هم همین است، این فایش به احتمال زیاد تفسیریه است. می‌گوید می‌تواند این را از مال خودش خارج کند زکات را به این‌که به عیالش بدهد. چون زکات، اعطای زکات به عیال صحیح نیست. امام علیه السلام می‌گوید که حالا یا این اختصاص دارد به این زکات مال‌التجاره که اصلش مستحب است، یک زکات مستحبی را می‌شود مثلاً به عیال داد.
[شاگرد]: یسبغ علیهم بالنفقه یعنی چی؟
[استاد]: «یسبغ علیهم» می‌گوید نفقه خیلی تنگی که به آن‌ها می‌داد، گفت «وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً»، به اصطلاح یک قوت بخور و نمیری به آن‌ها می‌داد. می‌خواهد بگوید یک ذره زیادش کند. یوسع علیهم النفقه. قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْ‌ءَ الدِّرْهَمَ. می‌گوید که اشکالی ندارد ولی یک مقداری از این را دیگر خارج کند. یک درهمش را این‌جور نیست که همه‌اش را به عیال بدهد. یک مقداری را هم خارج کند به دیگران بدهد. هم «یخرج منها شیئا الدرهم» ، البته این «یخرج منها شیئا الدرهم» به معنای اخراج آن معنایی نیست. یعنی از عیال خارج کند. از خودشان خارج کند. از من بحکم النفس خارج کند. مراد من این «یخرجون» نیست. «ان یخرجها من ماله» را من به آن استدلال آن «یخرج» اصلاً به این معنای اصطلاحی ما نیست. به یعنی که می‌گوید این زکاتی که می‌خواهد اعطا کند همه‌اش را به عیال خودش نده، یک مقدارش هم خارج عیال بده که کأنه یک نوع زکات حقیقی هم تحقق پیدا کرده باشد. حالا این‌ها را ملاحظه بفرمایید و بقیه روایات را من ان‌شاءالله فردا صحبت کنیم و بعد این بحث‌ها جمع‌بندی دارد. 
[شاگرد]: این یخرجها یعنی از این به غیر اعطا کند.
[استاد]:نه، یخرج بودن به معنای اعطا نیست. آن اخراجش به معنای این‌که از دایره خودشان خارج کند. ما اخراج که می‌خواهیم بگوییم مراد اخراج زکات است.
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